تاوان، از حسابی دیگر
دیگر جای لاپوشانی ندارد که در خیلی از سازمان‌ها و ادارات و نهادها آدم‌ها سر جای خودشان نیستند بی که خود نقشی در این جاگیری داشته باشند و به همین دلیل روشن – حتی با نادیده گرفتن دلایل متعدد دیگر – کاری که به راحتی در یک یا دو روز قابل انجام است روزها و هفته‌ها و ماه‌ها معطل می‌ماند.

رضا امین

هوشنگ كامكار، سرپرست گروه موسيقي كامكارها در گلايه‌اي سرگشاده از روند صدور مجوز براي اجراي كنسرت اين گروه در باغ عفيف آباد شيراز گلايه كرده بود، كنسرتي كه ظاهراً قرار بوده است در هفته آخر مردادماه برگزار شود اما برگزاري آن تا زمان طرح گلايه هوشنگ كامكار در هفتم شهريور هم محرز نشده بود و جالب توضيح كامكار در چرايي اين تأخير بود كه «يك بار اسم پدرمان را مي‌پرسند. يك بار مي‌گويند شغلتان چيست. بار ديگر مي‌گويند اسم كوچكتان را ننوشته‌ايد!» و به اين شكل است كه صدور مجوز اجراي كنسرت براي يك گروه موسيقي شناخته شده مدت‌ها به درازا مي‌كشد. برنامه‌هاي از پيش تعين شده لغو مي‌شود، مردمي كه خبر اجراي كنسرتي را در تاريخي معين و در مكاني مشخص شنيده‌اند  به شك مي‌افتند كه، چه خبر است؟
شايعات مختلف با تعبيرهاي گوناگون در حاشيه ماجرا شكل مي‌گيرد و در همه اين شايعات به اين دليل بسيار ساده كه ذهن جمعي جامعه ما سياست زده است هميشه يك ظن مشترك وجود دارد، ظني كه به شايعات و زمزمه‌هاي پيدا و پنهان شكلي سياسي مي‌بخشد و ظن سياسي!! بودن قضيه تا آن جا تقويت مي‌شود كه بعد از صدور مجوز هم رنگ نمي بازد به عامل كنجكاوي برانگيز تبديل مي‌شود و جماعت كنجكاو را در پي كشف اسرار اين برخورد سياسي! به سالن‌هاي اجراي كنسرت مي‌كشد و اين همان چيزي است كه در مورد بسياري از فيلم و كتاب‌ها هم اتفاق مي‌افتد و مبدل به يك ابزار تبليغاتي مي‌شود. يك بار ديگر نگاه كنيم به بخشي از گلايه هوشنگ كامكار.

«يك بار اسم پدرمان را مي‌پرسند، يك بار مي‌گويند شغلتان چيست ....» اين كه كارمندي يا مسئول پرونده‌اي نمي‌داند مثلاً كامكارها چه كاره‌اند و چه مي‌كنند، هيچ معنايي ندارد جز اين كه آن كارمند يا مسئول، اين كاره نيست! كارش را نمي‌شناسد و طبعاً زير و بم‌هاي آن را – نمي‌خواهم به قشر شريف كارمندان در ارشاد يا هر نهاد ديگري بي‌حرمتي كرده باشم، اما ديگر جاي لاپوشاني ندارد كه در خيلي از سازمان‌ها و ادارات و نهادها آدم‌ها سر جاي خودشان نيستند بي كه خود نقشي در اين جا گيري داشته باشند و به همين دليل روشن – حتي با ناديده گرفتن دلايل متعدد ديگر  - كاري كه به راحتي در يك يا دو روز قابل انجام است روزها و هفته‌ها و ماه‌ها معطل مي‌ماند، پرونده‌اي از اين كشو به آن كشو مي‌رود و مجوزي كه صدورش با طي همه مراحل به زمان بيشتر از يك هفته نياز ندارد، ماه‌ها و حتي سال‌ها در انتظار يك امضاء، يك نظر كارشناسي يك مهر و جسارتي هميشه غايب براي تصميم گيري نهايي مي‌ماند و خبر اين بلاتكليفي خوراكي مي‌شود براي ذهن‌هاي شايعه پرداز و تاوان اين شايعات هم از حسابي پرداخت مي‌شود، كه اصولاً ربطي به قضيه ندارد و حكايت همچنان باقي . 
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